
 

 

 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

 اسلامي ايرانامور پژوهشي، آموزشي و ترويجي كميسيون حقوق بشر 

  ١٤٠٥بهار 

  
 هيخشونت عل يراجع به خاتمه ده قايمصوب در قاره آفر ديجد ونيدر مورد كنوانس يليتحل

يالملل نيب نيمواز ريزنان و نسبت آن با سا  



 

  :كميسيون يتتوضيحات مقدما

موضوع مقابله با خشونت عليه زنان يكي از اولويت هاي همه ملتهاست. در همين راستا در سطح ملي  يدر جهان كنون

كشورها يا در سطح جهاني و منطقه اي اسناد متعدد حقوقي در اين زمينه تصويب و در فرايند اجرا قرار گرفته است. 

ه شكل گرفته كه نشان از اهميت موضوع در در مراجع قضايي ملي يا بين المللي نيز رويه هاي متنوعي در اين زمين

  فرايندهاي قضايي و اجراي عدالت دارد. 

عليرغم گستردگي فعاليت ها براي مقابله با خشونت عليه زنان و دستاوردهاي متنوع جهاني، اختلاف نظرهاي قابل 

برخي از فرهنگ  توجهي نيز بين كشورها و فرهنگ هاي گوناگون در خصوص موضوع وجود دارد. به عنوان مثال،

ها مواردي چون استفاده ابزاري از زنان را در زمره خشونت عليه زنان محسوب مي كنند در حالي كه فرهنگ ديگر 

آنرا خشونت نمي داند بلكه جزو آزادي هاي زنان و امري مثبت تلقي مي كند . هم چنين بعضي فرهنگ ها پاره اي از 

عليه زنان مي دانند در حالي كه فرهنگ ديگر آن سنت ها را اموري سنت هاي موجود در ديگر كشورها را خشونت 

مفيد براي زنان تفسير مي كنند. از حيث راهكارهاي مقابله با خشونت عليه زنان، نيز يك چنين اختلاف نظرهايي 

  مشهود است. 

با همه تنوع ديدگاهها، از حيث حقوقي دو طيف فكري را مي توان از هم تفكيك كرد: گروه اول عمدتا روندهاي  

مربوط به شناسايي مصاديق خشونت عليه زنان و راهكارهاي مقابله با خشونت را بر اساس اسناد بين المللي و گفتمان 

ت، معرفي مي كنند؛ در حالي كه گروه ديگر از كشورها جهان گستر ذيربط كه بيشتر مبتني بر نگرش جوامع غربي اس

و جوامع معتقدند كه نمي توان به اسناد و گفتمان مزبور و نگرش مورد ترويج كشورهاي غربي ، بسنده كرد بلكه بايد 

علاوه بر بهره مندي از نكات خوب اسناد بين المللي، ملاحظات بومي، ملي، فرهنگي، اجتماعي و اعتقادي هر كشور 

را مد نظر قرار داد. نوشتار حاضر نمونه اي از طرح بحث در اين چارچوب است كه به بهانه تدوين يك سند بين المللي 

  خاص در سطح منطقه آفريقا تقرير يافته است . 

به  يخاتمه ده ونيكنوانس «چند ماه قبل كشورهاي آفريقايي در سطح منطقه خود سند الزام آور مشتركي را با عنوان 

به تصويب رساندند كه فارغ از اهميت موضوع آن، حاوي نوعي نگاه و نگرش خاص » زنان و دختران هينت علخشو

در مباحثه دوگانه سابق الذكر است. نويسنده مقاله حاضر توضيحاتي در خصوص اين سند و تفاوت نگاه آن با رويكرد 

معرفي ميشود، ارائه كرده است كه مي تواند ترويج و » حقوق فمنيستي جهاني«جاري در محافل غربي كه با عنوان 

  براي فعالان در جوامع و كشورهاي مختلف از جمله شرقي و يا اسلامي نيز در خور تامل باشد.

ضمن تشكر از مترجم محترم، اميد است برگردان اين نوشتار موجز از زبان انگليسي به فارسي،حساسيت هاي جامعه 

سطح جهاني ارتقا دهد و موجب شود كه اولاً در تلاشها براي مقابله با خشونت عليه ما را نسبت به اين قبيل مباحث در 
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زنان حضوري جدي و موثر داشته باشيم ، ثانياً با خودباوري و درك ملاحظات فرهنگي، اعتقادي،بومي و سياسي و 

كارها براي مقابله با اجتماعي خود و بهره مندي شايسته از همه تجربيات و دستاوردهاي مثبت جهاني بهترين راه

  خشونت عليه زنان را شناسايي ، تدوين و اجرايي كنيم. 

يادآوري مي نمايد كه مترجم متن، معادل برخي كلمات مهم و برخي توضيحات را در زير نويس متن درج نموده اند 

افزوده شده تا هدف  تا فهم مطالب براي مخاطب بهتر فراهم شود. چند مورد نيز كلماتي داخل براكت[ ] در خود متن

  مزبور تامين شود.

 

 
 امور پژوهشي، آموزشي و ترويجي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران

  ١٤٠٥ خرداد 

 
 
  
تاوا و وكيل داراي پروانه وكالت در استان دكتر جولي آدا چوكو، استاديار دانشكده حقوق دانشگاه اُ : نويسنده♦

شرلي گرينبرگ در حوزه زنان و حرفه «و نيز پژوهشگر » آلن راك«تر به عنوان استاد مدعو وي پيش .ي كانادا نتاريواُ

  .فعاليت داشته است» حقوق

، وكيل دادگستري وهميار افتخاري دكتر فريده طه، مدرس دانشگاه: فارسي انگليسي به برگردانروند متصدي ♦

  كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران

 ٢٠٢٦/  نشر در هفتم مي  opiniojuris.orgسامانه تخصصي حقوقي :  ماخذ♦

  ١٠٩/١/٠٤ : شناسه متن ♦

هر گونه نقل مطالب گزارش حاضر يا بازنشر جزئي يا كلي آن با ذكر ماخذ و رعايت استناد به امور پژوهشي 

  كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران، مجاز است.
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  :مقاله متن
 

حقوق فمينيستي  درباره خشونت عليه زنان: چرخشي استعمارزدايانه درمعاهده جديد آفريقا 

 ؟  ١ جهان

را به تصويب رساند؛ نخستين  ٢»نبه خشونت عليه زنان و دخترا خاتمه دهيكنوانسيون «، اتحاديه آفريقا ٢٠٢٥در فوريه 

جنسيت اختصاص يافته است. طور اختصاصي به مقابله با خشونت مبتني بر كه به ايقارهآور در سطح معاهده الزام

صورت گرفت؛ مناسبتي كه به طور  ٣امين سالگرد اعلاميه و برنامه عمل پكنزمان با سيتصويب اين كنوانسيون هم

 .شودتحقق برابري جنسيتي تلقي مي[روند] گسترده فرصتي براي ارزيابي ميزان پيشرفت جهاني در 

تر را بنياديت، بلكه پرسشي در ميان انبوه اسناد حقوقي موجود نيس اي جديدصرفاً يك سند منطقه كنوانسيوناين اما 

دهي تنها مجري هنجارهاي فمينيستي جهاني باشد، بلكه خود در توليد و شكلتواند نهآفريقا چگونه مي ند:كمطرح مي

  به اين هنجارها نيز نقش ايفا كند؟

تر پيش نظر برسد. خشونت عليه زنان و دختران در نگاه نخست، ممكن است تصويب اين كنوانسيون غيرضروري به

شكال تبعيض اي مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله كنوانسيون رفع كليه اَالمللي و منطقهدر قالب اسناد متعدد بين

                                                      
ها و تحولات حقوقي اي مستقل از علم حقوق نيست، بلكه مجموعه هنجارها، اصول، رويهشاخه Global Feminist Law مقصود نويسنده از    ١

المللي، رويه نهادهاي نظارتي، آراي مراجع قضايي اي است كه از طريق اسناد بينالمللي و منطقهمرتبط با حقوق زنان و برابري جنسيتي در عرصه بين

يش از سهم ديگر كشورها بطبيعتا در اين مجموعه، سهم دولتهاي غربي براي جهاني سازي گفتمان مورد نظر خود، است. سعه يافتهو ادبيات حقوقي تو

كار رفته است، نه يك رشته در اين مقاله به معناي يك چارچوب هنجاري فراملي به» حقوق فمينيستي جهاني«، اصطلاح بدين ترتيب برجسته است.

 يح افزوده بر متن)( توضمستقل حقوقي
٢  Convention on Ending Violence Against Women and Girls - CEVAWG 
٣  Beijing Declaration and Platform for Action, adopted at the Fourth World Conference on Women, 

Beijing, China, 15 September 1995 
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و نيز پروتكل منشور آفريقايي حقوق  ٥اين كنوانسيون درباره خشونت مبتني بر جنسيت عموميهاي ، توصيه٤نعليه زنا

 .٦)ها درباره حقوق زنان در آفريقا (پروتكل ماپوتوشر و ملتب

  اي ديگر نياز است؟شود كه چرا به معاهده، اين پرسش مطرح ميبدين ترتيب

ن المللي] موجود نمي افزايد اي ديگر به تعهدات حقوقي[بيصرفاً لايه  اين كنوانسيونكند كه اين نوشتار استدلال مي

اي كه ضمن تكميل مداخلهرود؛ ايانه در حكمراني فمنيستي جهاني به شمار مياي استعمارزدبلكه مداخله

كند نهفته نيست، كشد. اهميت اين كنوانسيون تنها در مقرراتي كه وضع ميمينيز هاي موجود، آنها را به نقد چارچوب

حقوقي فمينيستي را  اي است كه مسئله خشونت، اشخاص تحت حمايت و نيز مرجعيت تعيين هنجارهايبلكه در شيوه

 .كندبازتعريف مي

  

 هاي جهانيهاي چارچوبمحدوديت

المللي حقوق هاي جهاني براي مقابله با خشونت عليه زنان و دختران عمدتاً بر اسناد بينطي چند دهه گذشته، تلاش

ترين شد، همچنان مهمتصويب  ١٩٧٩كه در سال   نشكال تبعيض عليه زناكنوانسيون رفع كليه اَ  بشر استوار بوده است

شود. اين كنوانسيون خشونت مبتني بر جنسيت را نوعي تبعيض الملل در حوزه حقوق زنان محسوب ميسند حقوق بين

                                                      
٤  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

عنوان آور نيستند، اما به. هرچند اين اسناد الزامهستند CEDAW كميته رفع تبعيض عليه زنان از مفاد كنوانسيون هاي عمومي، تفاسير رسميتوصيه   ٥

) و شماره ١٩٩٢( ١٩هاي عمومي شماره ترين آنها توصيهمبر جنسيت، مه شوند. در زمينه خشونت مبتنيمعتبرترين منبع تفسيري كنوانسيون شناخته مي

  افزوده بر متن) حي( توض :كه عنوان انگليسي آن بشرح زير است ) هستند٢٠١٧( ٣٥

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 19: 
Violence against Women, 1992.  
Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 35 on 
Gender-based Violence against Women, Updating General Recommendation No. 19, 2017.  
 
٦   Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa 

(adopted 11 July 2003, Maputo, Mozambique), entered into force 25 November 2005. 
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دهد؛ زيرا خشونت به طور صريح در متن كند، اما اين امر را به صورت غيرمستقيم انجام ميعليه زنان تلقي مي

 ٣٥و  ١٩هاي عمومي شماره شده در توصيهبلكه از طريق تفسيرهاي ارائهانگاري يا تعريف نشده، كنوانسيون جرم

مورد شناسايي قرار گرفته است. با وجود اهميت [مرجع نظارتي اين كنوانسيون يعني كميته رفع تبعيض عليه زنان] 

گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد در ادوار مختلف درباره .آور نيستندها، آنها از نظر حقوقي الزامفراوان اين توصيه

، [در اين خصوص] آورفقدان يك معاهده جهاني مستقل و الزاموجه اند كه در خشونت عليه زنان بارها تأكيد كرده

 نقش مهمي در توسعه  ٧اگرچه اسناد موسوم به حقوق نرم .رو استهاي جدي روبهها با دشواريپاسخگو ساختن دولت

ها در اجراي مؤثر اين استانداردها هاي مكرر دولتهاي آنها در ناكامياما محدوديت اندالمللي ايفا كردههنجارهاي بين

 .به خوبي آشكار شده است

به تصويب رسيد، به طور گسترده  ٢٠٠٣روتكل ماپوتو كه در سال ند. پاند اين خلأ را جبران كناي كوشيدهاسناد منطقه

شود. اين پروتكل با حساسيت نسبت به شرايط الملل شناخته ميرين اسناد حقوق زنان در حقوق بينيكي از پيشروت

را مورد  ٨اچ آي وي و ايدز  بار سنتي وهاي زيانخاص كشورهاي آفريقايي، موضوعاتي همچون حقوق باروري، رويه

ردهاي جامعي درباره پيشگيري، حمايت از توجه قرار داده است. همچنين، كنوانسيون استانبول در اروپا نيز استاندا

 .قربانيان و تعقيب كيفري مرتكبان ارائه كرده است

هاي جاييشكال نوظهور خشونت، از جمله خشونت ديجيتال، جابهحال، حتي اين اسناد نيز خلأهاي مهمي دارند. اَاينبا

ها مورد توجه قرار اخت در اين چارچوبناشي از تغييرات اقليمي و خشونت در اقتصادهاي غيررسمي، به طور يكنو

                                                      
اند، اما در تفسير آور حقوقيشود كه هرچند فاقد نيروي الزامالمللي گفته ميآور بينبه اسناد و استانداردهاي غيرالزام  )Soft Law (حقوق نرم  ٧

  افزوده بر متن) حي( توض د.المللي تأثير قابل توجهي دارنهاي بينها و سازمانگيري رويه دولتالملل و شكلريجي حقوق بينقواعد، توسعه تد

٨  HIV (Human Immunodeficiency Virus)  به معناي ويروس نقص ايمني انساني وAIDS (Acquired Immunodeficiency 

Syndrome)   اكتسابي استبه معناي سندرم نقص ايمني، HIV عامل ايجاد بيماري AIDS افزوده بر متن) حي( توض .شودمحسوب مي 
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شمول تكيه دارند؛ هاي جهانبندياي همچنان بر مفاهيم و دستهتر از آن، بسياري از اسناد جهاني و منطقهاند. مهمنگرفته

  د.نان در كشورهاي جنوب جهاني نيستنهاي زيسته زمفاهيمي كه در بسياري موارد قادر به بازتاب واقعيت

  

 

 

 : چرا آفريقا اهميت دارد؟]اجتماعي[  ٩افتاربخشونت در 

هايي كاملاً خاص و ويژگيواجد خشونت عليه زنان در آفريقا، هم ابعاد مشتركي با ساير نقاط جهان دارد و هم 

شكالي . اين خشونت اَ]خاسته از شرايط تاريخي، اجتماعي و فرهنگي اين قارهمحلي[داراي ويژگي هاي بر مندزمينه

گيرد، اما همزمان تحت تأثير شرايط خانگي، خشونت جنسي، ازدواج كودكان و ختنه زنان را دربرميهمچون خشونت 

در بسياري از جوامع  .هاي حقوقي نيز قرار داردساختاري نظير منازعات مسلحانه، آوارگي، ناامني اقتصادي و تكثر نظام

وفصل چارچوب خانواده يا جامعه محلي حلآفريقايي، خشونت عليه زنان امري خصوصي تلقي شده و معمولاً در 

نگ اجتماعي، سرزنش قرباني و طرد شود، نه از طريق نظام رسمي عدالت كيفري. زنان بازمانده خشونت غالباً با اَمي

دهي اين جرائم نيز پايين است؛ نه فقط به دليل فشارهاي فرهنگي بلكه به علت رو هستند. ميزان گزارشاجتماعي روبه

اين وضعيت  .شونددي به نهادهاي دولتي كه اغلب فاسد، غيرقابل دسترس يا حتي همدست مرتكبان تلقي مياعتمابي

هاي راني اقتصادي دارد. نظامگري و حاشيهصرفاً حاصل شرايط امروز نيست، بلكه ريشه در تاريخ استعمار، نظامي

هاي لار را تقويت نمودند و چارچوبحقوقي استعماري روابط جنسيتي را دگرگون كردند، ساختارهاي مردسا

با  حاضركنوانسيون  .هاي معاصر نقش دارنددهي به نابرابرياي را بر جاي گذاشتند كه همچنان در شكلحقوقي

اين كنوانسيون تعريفي گسترده از خشونت ارائه  ٣و  ١هاي چندلايه طراحي شده است. مواد آگاهي از اين واقعيت

                                                      
٩  Violence in Context 
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كشي اقتصادي در بازار كار ، خشونت سايبري، بهره ١٠شيكُت خانگي و جنسي، بلكه زنكنند كه نه تنها خشونمي

گيرد. اين گستردگي مفهومي، هاي مسلحانه و بلاياي طبيعي را نيز در بر ميهاي ناشي از درگيريغيررسمي و آسيب

 .دهدان آفريقايي قرار ميهاي پيشين ايجاد كرده و خشونت را در متن واقعي زندگي زناي آشكار با چارچوبفاصله

پذير نيست؛ بلكه شمول امكانعمال هنجارهاي كلي و جهاندر نتيجه، فهم خشونت عليه زنان در آفريقا صرفاً از طريق اِ

اي دارد. فمينيسم اهميت ويژه ،اين تحول .مستلزم توجه مستمر به بافت اجتماعي، پيشينه تاريخي و روابط قدرت است

كشد و خواهان به رسميت هاي غربي بر نظام حكمراني جهاني را به چالش ميشناسيسلطه معرفت ١١  ااستعمارزد

اين فرض را كه  فوق، دهي حيات اجتماعي است. رويكردهاي متكثر شناخت، زيستن و سازمانشناختن شيوه

جوامع اجرا كرد، مورد هاي تاريخي و اجتماعي در همه توان بدون توجه به تفاوتشمول را ميهاي جهانچارچوب

هاي هاي محلي و تجربهكند كه ريشه در زمينهدهد و در مقابل، بر ضرورت اتخاذ رويكردهايي تأكيد ميانتقاد قرار مي

 .تاريخي هر جامعه داشته باشند

  

 اي استعمارزدايانهبه مثابه مداخله كنوانسيون

زمان ن همآدر مقطعي حساس وارد عرصه شده است. تصويب  به خشونت عليه زنان و دختران خاتمه دهيكنوانسيون 

گيري مرجعيت حقوق فمينيستي است. اگر اعلاميه پكن امين سالگرد اعلاميه پكن، نشانه تغييري در نحوه شكلبا سي

 كندته تأكيد ميبر اين نك اين كنوانسيونرا در سطح جهاني تثبيت كرد، » حقوق زنان، حقوق بشر است«اصل بنيادين 

  .هاي معرفتي، تاريخي و سياسي متنوع جوامع مختلف صورت گيردكه بيان و تفسير اين حقوق نيز بايد بر پايه زمينه

                                                      
١٠   Femicide 

١١  Decolonial Feminis هاي تاريخي، انگاري فمينيسم غربي، بر ضرورت فهم مسائل زنان بر پايه تجربهشمولرويكردي است كه با نقد جهان

  افزوده بر متن) حي( توض . كندفرهنگي و اجتماعي جوامع غيرغربي و ميراث استعمار تأكيد مي
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هاي غربي بر شناسياي دارد. فمينيسم استعمارزدا سلطه معرفتاز منظر فمينيسم استعمارزدا، اين تحول اهميت ويژه

زيست و [نحوه] هاي متكثر شناخت، به رسميت شناختن شيوهكشد و خواهان نظام حكمراني جهاني را به چالش مي

شمول جهان [با تفسير غربي و ادعاي]هايرچوباين فرض را كه چا مزبور، دهي حيات اجتماعي است. رويكردسازمان

مقابل دهد و در هاي تاريخي و اجتماعي در همه جوامع اجرا كرد، مورد انتقاد قرار ميتوان بدون توجه به تفاوترا مي

 .اشندهاي تاريخي هر جامعه داشته بهاي محلي و تجربهكند كه ريشه در زمينهبر ضرورت اتخاذ رويكردهايي تأكيد مي

 

 

 و رويكرد استعمارزدايانه آن خاتمه دهي به خشونت عليه زنان و دختران  كنوانسيون

 د:دهاين رويكرد را از چند جهت بازتاب ميحاضر كنوانسيون 

تصريح  ٩تا  ٧شناسد. مقدمه و مواد رسميت ميرا به ١٢هاي تقاطعيپذيريصراحت آسيبنوانسيون بهنخست، اين ك

پوشان تبعيض قرار دارد؛ از جمله تبعيض مبتني بر نژاد، شكال متداخل و همكنند كه خشونت عليه زنان تحت تأثير اَمي

اين مقررات همچنين خطرات مضاعفي را   ي.جغرافيايقوميت، معلوليت، سن، وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي و موقعيت 

 .كننداند، شناسايي ميهاي غيررسمي اقتصاد با آن مواجهكه پناهندگان، آوارگان داخلي و زنان شاغل در بخش

(مواد  اشتغال هاي غيررسميهايي مانند محيط كار، فضاي سايبري و بخشكنوانسيون با پرداختن به خشونت در محيط

 .كندهاي روزمره زندگي زنان توجه ميرود و به واقعيتهاي سنتي و محدود حقوقي فراتر ميبندياز دسته)، ٩و  ٨

از رويكردي كه فرهنگ را صرفاً منشأ خشونت يا  ١٠و  ٦مواد   .كندمي نقش فرهنگ را بازتعريفكنوانسيون، دوم، 

را " ها و هنجارهاي آفريقاييارزش"، اين مواد گيرند. در عوضدانست، فاصله ميمانعي براي تحقق حقوق زنان مي

                                                      
١٢   Intersectional Vulnerabilities 
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و   ١٣"مردانگي مثبت"كنند؛ از جمله از طريق ترويج مفهوم هايي بالقوه براي ايجاد تحول معرفي ميبه عنوان ظرفيت

اي را كه جوامع آفريقايي را ذاتاً هاي معرفتيمراتباين بازتعريف، سلسله .راهبردهاي مبتني بر مشاركت جامعه محلي

با اين حال، همين  .كشدكنند، به چالش ميهاي حقوقي خارجي تلقي ميمردسالار يا نيازمند اصلاح از سوي نظام

هاي كافي، استناد به فرهنگ ممكن است خود كند؛ زيرا در صورت فقدان تضميننگراني مهمي نيز ايجاد مي ،رويكرد

 .ار تبعيض عليه زنان تبديل شوداقتدار مردسالارانه و توجيه استمر تقويتبه ابزاري براي 

ها ، دولت١١ ماده ٢سوم، اين كنوانسيون حكمراني مشاركتي را در ساختار خود نهادينه كرده است. بر اساس بند 

  .هاي جامعه مدني همكاري كرده و از آنان حمايت كننداند با مدافعان حقوق بشر زنان و سازمانموظف

تقويت شده است؛  (c) ٥و ماده   (a)٤ده از ما (ii) ندب ،ها و توليد دانشآوري دادهاين تعهد با الزاماتي در زمينه جمع

 .شودگذاري و اجراي مقررات فراهم مياي كه امكان مشاركت بازيگران محلي و مردمي در فرآيند سياستبه گونه

كند، بلكه آنان را تلقي نمي هاي حقوقيكنندگان حمايتزنان آفريقايي را صرفاً دريافت كنوانسيون،از اين منظر، 

 .شناسدتوليدكنندگان دانش و كنشگران اصلي تحول اجتماعي مي

اي صرفاً يك سند فني و حقوقي نباشد؛ بلكه به عرصه كنوانسيون حاضرشوند كه ها سبب ميدر مجموع، اين ويژگي

كننده هنجارهاي آفريقا تنها دريافت كند كهاي كه بر اين ايده تأكيد ميتبديل شود؛ مداخله ١٤براي مداخله معرفتي

 .رودالملل فمينيستي به شمار ميجهاني نيست، بلكه خود يكي از توليدكنندگان فعال حقوق بين

                                                      
١٣   Positive Masculinity   

پذيري، پرهيز از ئوليترويكردي كه مردان و پسران را به پذيرش الگوهاي رفتاري مبتني بر برابري جنسيتي، احترام به كرامت و حقوق زنان، مس

 افزوده بر متن) حي( توض .كندخشونت و مشاركت در پيشگيري از خشونت عليه زنان و دختران تشويق مي

١٤   Epistemic Intervention 

شده به فرآيند هاي دانشيِ كمتر شنيدهها و نظامهاي مسلط توليد و اعتباربخشي به دانش و وارد كردن ديدگاهي به چالش كشيدن شيوهتلاشي برا

 افزوده بر متن) حي( توض. هاگيري هنجارها و سياستشكل
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 هاي موجودها و تنشها، سكوتچالش

 سند ه ايندهد كتر مفاد آن نشان ميفاقد ايراد يا چالش است. بررسي دقيق اين كنوانسيونالبته اين بدان معنا نيست كه 

 .رو سازدتواند ظرفيت استعمارزدايانه آن را با محدوديت روبهها و ابهامات مواجه است كه مياي از تنشبا مجموعه

اين سند اجراي مقررات خود را تا حد زيادي  .اين كنوانسيون باشد  ١٥   محور بودنترين چالش آن، دولتشايد مهم

پليس و دستگاه قضايي ــ استوار كرده است. با اين حال، براي بسياري از  گذاري،بر نهادهاي دولتي ــ از جمله قانون

مواردي   .كند، بلكه خود يكي از منابع توليد خشونت استدولت نه تنها نقش حامي و محافظ را ايفا نمي زنان آفريقايي

هاي دولت به رفيتآميز اين فرض را كه صرفاً تقويت ظگري و وجود قوانين تبعيضهمچون خشونت پليس، نظامي

 .سازدكاهش خشونت عليه زنان خواهد انجاميد، با ترديد جدي مواجه مي

 چنينولتي و هم، به ضرورت پاسخگويي بازيگران د٧ماده  (f) ر برخي مقررات خود، از جمله بندد كنوانسيوناگرچه 

ولتي نيز در بازتوليد ساختاري خشونت داختن كامل به اين واقعيت كه خود نهادهاي دكند، اما از پرغيردولتي اشاره مي

 .دهدرود و اين مسئله را به طور بنيادين مورد مواجهه قرار نميجنسيتي نقش دارند، فراتر نمي

 

 

 هاي آنعدالت كيفري و چالشتأكيد بر 

پاسخگو  اگرچه .انگيزدهاي ديگري را برميهاي مبتني بر نظام عدالت كيفري نيز نگرانيتأكيد كنوانسيون بر پاسخ

محور اين خطر را در  ساختن مرتكبان امري ضروري است، اما اتكاي بيش از حد به رويكردهاي كيفري و مجازات

                                                      
١٥   State-Centric 
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بازتوليد كند؛ رويكردهايي كه تأثير چنداني بر رفع عوامل ساختاري و  را   ١٦ ههاي كيفرگرايانپي دارد كه منطق

رد، زنان بازمانده خشونت بيش از آنكه خواهان تعقيب و در بسياري از موا .اي ايجادكننده خشونت ندارندريشه

مجازات مرتكب باشند، به دنبال راهكارهايي هستند كه امنيت، حمايت اقتصادي و آشتي و بازسازي روابط اجتماعي 

 .هاي رسمي عدالت كيفري همواره قادر به تأمين آنها نيستندرا در اولويت قرار دهد؛ نيازهايي كه نظام

دودي درصدد رفع ) تا ح١١ماده  ٢به رسميت شناختن نقش بازيگران اجتماعي و محلي (بند  كنوانسيون با ايناگرچه 

هاي عدالت متكثر توان نظامپاسخ مانده است كه چگونه مياين كاستي برآمده است، اما همچنان اين پرسش اساسي بي

مچنان براي بسياري وه بر اين، دسترسي به عدالت هعلا .را به شكلي مؤثر و معنادار در سازوكارهاي رسمي ادغام كرد

هاي نهادي، نگ اجتماعي و سوگيريه جغرافيايي، اَهاي دادرسي، فاصلنابرابر است. موانعي همچون هزينه ،از زنان

اي وجود هاي حقوقي نسبتاً پيشرفتهكنند. حتي در كشورهايي كه چارچوبدسترسي مؤثر زنان به عدالت را محدود مي

 .شودهاي ساختاري تضعيف ميآفرين اين قوانين غالباً به دليل اجراي ضعيف و تداوم نابرابري، ظرفيت تحولدارد

تند، ممكن است خود همان نهادهايي كه مأمور مقابله با خشونت هس  :دتر اشاره دارناي بنياديها به مسئلهاين چالش

 .در بازتوليد آن نيز نقش داشته باشند

  

 نتايج؛ اهميت فرآيند و مشاركتفراتر از 

اين .دهدگيري آنها را نيز موضوع بررسي قرار ميفمينيسم استعمارزدا تنها به نتايج قوانين توجه ندارد، بلكه فرآيند شكل

كند كه اين سند چگونه گويد، بلكه اين پرسش را نيز مطرح ميپرسد كه يك سند حقوقي چه ميرويكرد صرفاً نمي

                                                      
١٦   Carceral Logics 

ويژه خشونت مبتني بر جنسيت، عمدتاً از طريق سازوكارهاي كيفري پاسخ به مسائل اجتماعي، بهها هستند كه در آن هاي فكري و نهاديچارچوب

شناسي انتقادي و فمينيسم ها در ادبيات جرمگيرد. اين منطقانگاري، تشديد مجازات و اتكاي گسترده به نهادهاي پليسي و زندان صورت ميمانند جرم

 افزوده بر متن) حي( توض .اندهاي ساختاري خشونت، مورد نقد قرار گرفتهيه و غفلت از ريشهكيفري به دليل تمركز بيش از حد بر تنب
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اند؟ و دانش و تجربه چه افرادي در اين فرآيند گيري هنجارها مشاركت داشتهچه كساني در شكل تدوين شده است؟

هاي مردمي زنان تا چه اندازه جنبش .نيز اهميت فراوان دارند اين سندها در مورد اين پرسش معتبر شناخته شده است؟

شده، تا چه هاي به حاشيه راندهويژه نظرات گروهبههاي متنوع، ديدگاه اند؟در تدوين اين كنوانسيون مشاركت داشته

 حد در فرآيند تدوين آن انعكاس يافته است؟

مراتبي هاي حقوقي نيز ممكن است همان ساختارهاي سلسلهترين چارچوببدون مشاركت واقعي و مؤثر، حتي پيشرفته

مقرراتي را  كنوانسيون[مورد بحث]دهد كه شواهد اوليه نشان مي .را كه درصدد برچيدن آنها هستند، بازتوليد كنند

بيني كرده است؛ با اين حال، اينكه اين امر تا چه براي به رسميت شناختن نقش جامعه مدني و بازيگران محلي پيش

دهنده فرآيند واقعي تدوين كنوانسيون بوده و چگونه بر اجراي آن اثر خواهد گذاشت، همچنان پرسشي اندازه بازتاب

  .در نهايت، مسئله اجراي كنوانسيون اهميت اساسي دارد .نده استباز باقي ما

اين سند موفقيت  .اندمواجه بوده و اجراي مؤثر هايي مانند تصويباي آفريقا در گذشته نيز غالباً با چالشاسناد منطقه

رفيت نهادهاي اجرايي ها، ظهاي هنجاري و محتواي حقوقي آن وابسته نيست، بلكه به اراده سياسي دولتتنها به آرمان

اي هاي جامعه مدني، نهادهاي منطقهدر اين ميان، سازمان .گرانه نيز بستگي داردهاي حمايتي و مطالبهو استمرار فعاليت

اي خواهند كنندهالمللي همگي در تبديل مقررات اين كنوانسيون به اقدامات عملي و مؤثر نقش تعيينو شركاي بين

 .داشت
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   ١٧ حقوق فمينيستي : بازنويسي مرجعيتِ گيرينتيجه

اي ديگر در مبارزه با خشونت مبتني بر را صرفاً معاهده كنوانسيون خاتمه دهي به خشونت عليه زنان و دختران نبايد

اين . هفته استاهميت اين كنوانسيون در تلاش آن براي بازتعريف چارچوب و منطق اين مبارزه ن .جنسيت تلقي كرد

)، ٩تا  ٧مندي (مواد )، به رسميت شناختن رويكرد تقاطع٣تا  ١طريق تعريف گسترده خشونت (مواد كنوانسيون از 

بيني سازوكارهاي ) و پيش١١ماده  ٢)، مشاركت دادن بازيگران مردمي (بند ١٠و  ٦بازتعريف نقش فرهنگ (مواد 

گيري كند و از سوي ديگر جهتبيت مي، از يك سو هنجارهاي موجود حقوق فمينيستي را تث)١٤آور اجرا (ماده الزام

گرايانه نشان محور و كيفريحال، اتكاي اين كنوانسيون به رويكردهاي دولتدر عين .سازدآنها را دگرگون مي

بنابراين . هاي جدي مواجه خواهند بوددهد كه اصلاحات حقوقي، بدون تحولات عميق ساختاري، با محدوديتمي

اي ضروري بوده است يا خير؛ بلكه پرسش از منظر صرفاً حقوقي معاهده اين سند پرسش اصلي اين نيست كه آيا

تواند شيوه فهم، مواجهه و حكمراني بر خشونت عليه زنان را دگرگون اساسي اين است كه آيا اين كنوانسيون مي

چوب چار دستاوردي در جهت ايجاد يك هم يك دستاورد و هم يك دعوت است؛ كنوانسيون از اين منظر، كند؟

ي مباني معرفتي حقوق فمينيستحوزه قابله با خشونت عليه زنان، و دعوتي براي بازانديشي در ماي منسجم براي منطقه

بستگي دارد، بلكه به اين امر نيز  [مورد بحث]ثر كنوانسيونتنها به تصويب و اجراي مؤموفقيت اين پروژه نه .جهاني

اي كه بر محوريت دادن وعده به وعده استعمارزدايانه خود وفادار بماند؛ يون][اين كنوانستواندوابسته است كه آيا مي

 .هاي دانشي زناني استوار است كه اين كنوانسيون درصدد حمايت از آنان استهاي زيسته و نظامبه صداها، تجربه
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شود كه در آن مفروضات سنتي درباره مرجعيت توليد، تفسير و اعتباربخشي به حقوق در حوزه فمينيسم مورد بازانديشي قرار به فرآيندي اطلاق مي

هاي ها، صداها و دانشالملل و حقوق بشر را به چالش بكشد و با وارد كردن تجربهكند انحصار معرفتي حقوق بينگيرد. اين رويكرد تلاش ميمي

 افزوده بر متن) حي( توض .هاي جديدي براي فهم و توسعه حقوق زنان ايجاد كندشده، چارچوبراندهحاشيهبه


